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  مونظم هاي ادبيات معاصرِ نامه شناسي درس سيبآ

  *خاني عيسي امن

 چكيده

پس از پذيرش شعر نيما و جريان نوگرايي در ادبيات، حضور ادبيات معاصر به عنوان يكي 
زبان و ادبيات فارسي نيز ضرورت يافت؛ اين ضرورت به نوبة خود سبب از دروس رشتة 

هاي متعددي چون بررسي ادبيات امروز ايران محمد اسـتعلامي، جويبـار     نامه  تاليف درس
... هــا محمــد جعفريــاحقي، چشــم انــداز معاصــر ايــران ســيد مهــدي زرقــاني و    لحظــه
اي كـه بتوانـد     نامه  ها، هنور تا تدوين درس  نامه  رغم تعداد قابل توجه اين درس  علي.گرديد

تصوير كاملي از ادبيات معاصر به دانشجويان ارائه دهد، فاصلة زيادي وجود دارد؛ به نظـر  
هـاي    اي بايـد برخـي از كاسـتي     نامـه   نويسندة مقاله حاضر براي رسـيدن بـه چنـين درس   

هاي   نامه  هاي درس  كاستي/فترين ضع  اصلي. هاي ادبيات معاصر را مرتفع ساخت  نامه  درس
هـا    نامـه   هايي كه تقريباً در تمامي اين درس  كاستي/ادبيات معاصر ـ البته آن دسته از ضعف 

بـه مفهـومي زمـاني، رويكـرد نابسـندة      » معاصـر بـودن  «تقليل : شوندـ عبارتند از  ديده مي
هـاي ادبيـات     نامه  پژوهشي، بي توجهي و عدم مراجعه به اسناد دست اول در تاليف درس

  .ها  شناسي معاصر، ابهام در جريان
  .شناسي، تقليل زماني نامه، جريان شناسي، درس ادبيات معاصر، آسيب :ها كليدواژه

  
 مقدمه. 1

جـايي  ) حتي پس از تاسـيس رشـته ادبيـات فارسـي    (ها در دانشگاه   ادبيات معاصر تا مدت
گرا چون بهار   خالفت برخي استادان سنتتوجهي را عمدتاً نتيجة ضديت و م  نداشت؛ اين بي

بـه  . توان ارائه كـرد   اند حال آنكه دلايل ديگري نيز براي آن مي  و فروزانفر با نوگرايي دانسته
توان به تنُكُ مايه بودن كارنامة ادبيات معاصر در زمان تاسيس دانشگاه تهران   عنوان نمونه مي
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؛ تا اين زمان هنوز اثر شاخص و شـناخته شـدة   و راه اندازي رشتة ادبيات فارسي اشاره كرد
چنداني انتشار نيافته بود؛ هنوز نيما ققنوس خود را نسروده بـود و اشـعارش بيشـتر شـكل     

سازي چون بوف كور هم خبري   آزمون و خطا داشت تا استقرار جرياني تازه؛ از آثار دوران
، تهران مخـوف  مه ابراهيم بيگنا سياحت(معدود آثاري كه كم و بيش مقبوليتي داشتند . نبود
ها نـه ديـوان شـعر      در آن سال. نيز براي طرح درسي به نام ادبيات معاصر بسنده نبود... )   و

اي باشـد بـراي حضـور ادبيـات       نويي بود و نه نويسنده و شاعر توانمندي كه آثارش بهانـه 
در جرايـد آن روزگـار    ها و اشعاري پراكنده بود كـه   ها؛ آنچه بود داستان  معاصر در دانشگاه

  .شد  منتشر مي
اما با قدرت گرفتن و تثبيت جريان نوگرايي، به تدريج و آهستگي از ضرورت حضـور  

چشم انداز (هاي ادبيات معاصر  ادبيات معاصر در دانشگاه سخن به ميان آمد و اولين درسنامه
پـاي در  ) ودهرچند به شكلي محد(نيز تاليف گرديد و اين واحد درسي ) شعر نوي فارسي

هاي دانشگاهي با اقبال برخي از استادان   قرار گرفتن ادبيات معاصر در سر فصل.دانشگاه نهاد
هاي متعددي براي اين درس تاليف شد؛ آثاري چـون بررسـي ادبيـات      همراه شده، درسنامه

ها محمد جعفرياحقي، چشم انداز معاصر ايـران    امروز ايران محمد استعلامي، جويبار لحظه
  .باشند  هاي ادبيات معاصر مي  نامه  تنها برخي از انبوه درس...  سيد مهدي زرقاني و 

ها، به نظر نويسندة مقاله حاضر هنـوز تـا تـدوين      نامه  رغم تعداد قابل توجه اين درس  علي
اي كه بتواند تصوير به نسبت كاملي از ادبيات معاصر به دانشجويان ارائه دهد، فاصلة   نامه  درس

هاي ادبيـات معاصـر     نامه  ترين درس  مقالة حاضر با نقد و بررسي برخي از اصلي. يادي داريمز
هـا اشـاره كـرده، پيشـنهاداتي بـراي تـاليف         نامـه   هاي ايـن درس   كوشد به برخي از كاستي  مي

  :از هاي معاصر عبارتند  نامه  هاي درس  ترين كاستي  برخي از اصلي. اي بهتر ارائه دهد  نامه  درس
  

  به مفهومي زماني »معاصر بودن«تقليل . 2
هاي ادبيات معاصر فقـدان توجـه بـه مسـئلة       نامه  هاي درس  ترين كاستي  شايد يكي از اصلي

شود و   ها معمولاً يا به اين مسئله پرداخته نمي  نامه  در اين درس. معاصر و معاصر بودن است
شود بدين معني كه معاصـر بـودن را     تقليل داده مييا اينكه معاصر بودن به مفهوم زماني آن 

اين فهـم از معاصـر   .نامند  امري زماني دانسته، غالباً از عهد ناصري به بعد را دورة معاصر مي
ايـراد هـم     بودن ـ كه البته تنها فهم از آن هم نيست ـ اگرچه نادرست نيسـت امـا عـاري از      



 5   خاني عيسي امن

ن ضعف چنين فهمي از مفهوم معاصـر بـودن،   تري  چنانكه پيشتر نيز گفته شد، اصلي. نيست
  :اين كار چند اشكال اساسي دارد. تقليل اين مفهوم به امري زماني است

اي زماني يا ادبي تعيين زمان دقيـق بـراي آغـاز دورة      حادثه/با تقليل مفهوم معاصر به امر: الف
را ... ل سياسي و غير ممكن خواهد شد؛ به راستي كدام پديده، تحو) و ادبيات معاصر(معاصر 

بايد آغاز و طلايه دار معاصر بودن دانسـت؟ آيـا روزِ شكسـت ايـران از روس، همـان روزي      
است كه ايران پاي در جهان معاصر گذاشت يا روزي كه ناصرالدين شاه قاجار ترور گرديـد؟  

  آيا بايد امضاء فرمان مشروطيت را آغاز عصر معاصر دانست يا پايان استبداد صغير را؟
هـاي ادبيـات معاصـر را      نامه  ترين درس  ين ترديدها كه نويسندة يكي از شناخته شدههم

اش ـ كه در آن آغاز دورة معاصر را از مشروطه دانسته بود ـ   واداشته است تا در ديدگاه اوليه
ش يعنـي سـال   . ه 1300نامة ديگري ـ كه اين بـار سـرآغاز آن سـال       بازنگري كرده،  درس

  :به تعبير خود نويسنده. يما است ـ را بنويسدسرايش افسانة ن
 1300بينيد مبدا ادبيات معاصر را افسانة نيما و با تقريب سـال    در اين كتاب چنانكه مي

گمان من اين است كه فاصلة مشروطه تا نيما كـه عرفـاً جـزء    . ام  هجري شمسي گرفته
هايي كه نسل امروز با آن   نگراني  شود، اينك با تحولات و دل  ادبيات معاصر پنداشته مي
راست اسـت  . تواند به حوزة ادبيات كلاسيك تحويل داده شود  مواجه است، به كلي مي

كه نيما خود مولود مشروطيت بود اما محصول ادبي اين ولادت به صورت نوبرانـه بـا   
هم افسانة نيما به بازار آمد چنان كه نخستين رمان و اولين داستان كوتاه و نمايشنامة نو 

از همة اينها گذشته، بهتر نيست مبدا ادبيات معاصر . حدوداً در همين سال پديدار گشت
را يك حادثة ادبي بدانيم و به اين وسيله استقلال ادبيات را به عنوان يك جريان فكري 

هاي تاريخي اعلام داريم؟ به اين اعتبار كتاب را يعني ادبيات   و ذوقي مشخص از پديده
هاي ظهور نيما و ادبيات داسـتاني    ام با نيم نگاهي به زمينه  سانه آغاز كردهمعاصر را از اف

  ).5: 1378ياحقي، ( نوين

شـود، نويسـنده مبـدا ادبيـات معاصـر را يـك         چنانكه از نقل قول مذكور دريافـت مـي  
در نظر گرفتـه اسـت و نـه يـك تغييـر      )هرچند يك حادثة ادبي چون سرايش افسانه(حادثه

  .معرفت شناسانه
اي زماني يا ادبي در اين است كـه چنـين     اشكال ديگر تقليل مفهوم معاصر به حادثه: ب

دهد؛   تقليلي اجازه ايجاد ارتباطي معنادار ميان دورة معاصر و تحولات ادبي اين دوره را نمي
تنها زماني ... ) تغيير ژانرهاي ادبي، پيدايش نقد ادبي و( فهم چرايي بسياري از تحولات ادبي
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ان پذير خواهد شد كه ما معاصر بودن را چونان امري فلسفي و معرفت شناختي در نظر امك
شايد بهتر باشد اين نكته را با چنـد مثـال سـاده    . بگيريم و نه همچون حادثه و امري زماني

ترين تحولات ادبي معاصر پيدايش نقـد ادبـي و يـا عموميـت       يكي از اصلي. توضيح دهيم
امـا چگونـه   ) 49: 1380و پارسـي نـژاد،    25: 1380دهقاني،(است يافتن آن در دورة معاصر

توان ميان اين اتفاق و با دورة معاصر ارتباطي يافـت؟ آشـكار اسـت كـه ديـدگاهي كـه        مي
تواند پاسـخ روشـن و قـانع      دهد، نمي  معاصر بودن را به يك حادثة زماني يا ادبي تقليل مي

ساده سازي مثلاً آخوندزاده را مبـدع نقـد ادبـي    اي به پرسش مذكور دهد جز اينكه با   كننده
حال آنكـه اگـر معاصـر    . هاي نقادي معاصر بنامد  معاصر معرفي كرده، آثار او را اولين نمونه

يـا بكوشـيم تعريفـي    (بودن را در معناي معرفـت شـناختي و فلسـفي آن در نظـر بگيـريم      
براي پاسـخ  . چنين سوالي دادتوان پاسخ بهتري به   مي) شناختي از آن به دست دهيم  معرفت

  .به پرسش مذكور ابتدا بايد تعريفي معرفت شناختي از معاصر بودن ارائه كرد
به نظر نويسندة اين سطور اگر معاصر بودن را در معناي پذيرش باورهاي جهان مـدرن  

در نظـر بگيـريم، آنگـاه بـه راحتـي بـراي پرسـش مـذكور و         ) البته در تعريـف كـانتي آن  (
و بـا  (كانـت روشـنگري   ). 1(از اين دست پاسخي در آستين خـواهيم داشـت  هايي   پرسش

دانست، دوراني كـه انسـان ديگـر دوران      ها مي  را دوران رهايي از قيموميت) تسامح مدرنيته
روشـنگري  كودكي خود را كنار گذاشته، به بلوغ رسيده است؛ كانت در پاسـخ بـه پرسـش    

  :نويسد  مي  چيست
و نابالغي، نـاتواني در  . از نابالغي به تقصير خويشتن خودروشنگري خروج آدمي است 

به تقصير خويشتن اسـت ايـن   . به كار گرفتن فهم خويشتن است بدون هدايت ديگري
نابالغي وقتي كه علت آن نه كمبود فهم بلكه كمبود اراده و دليري در به كار گـرفتن آن  

اين اسـت شـعار   » خويش دلير باش در به كار گرفتن فهم«. باشد بدون هدايت ديگري
تا كتابي هست كه برايم اسباب فهـم اسـت، تـا كشـيش     ] ... عصر مدرن[روشن نگري 

گويـد چـه     غمگساري هست كه در حكم وجدان من است و تا پزشكي هست كه مـي 
ديگر چرا خود را به زحمت اندازم اگر پولش فراهم ... بايد خورد و چه نبايد خورد و 

] و به جايم[نديشيدن است؟ ديگران اين كار ملال آور را برايم باشد، مرا چه نيازي به ا
  ).21- 2: 1386كانت،( خواهند كرد

از منظر كانت و بسياري از متفكران دورة مدرن نخستين گام براي ورود به جهان مدرن 
هـا انـواع     ايـن قيموميـت  . هاسـت   ايمان داشتن به بلوغ انسان و كنار گذاشتن تمام قيموميت
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هـايي هسـتند كـه همـواره در       ترين آنها هستند؛ آنها قيم  رد اما سنت و دين اصليمختلفي دا
مدرنيتـه دورانـي   . اند  طول تاريخ پيشامدرن به جاي آدمي سخن گفته، راه را به او نشان داده

شـود و راهـش را     هايي را كنار زده، خود سخنگوي خود مي  است كه انسان چنين قيموميت
البته نبايد اين نكته را به تمام انسان هايي كه در جامعـة مـدرن زيسـته    (كند  خود انتخاب مي

قبـول و  ). اند، تعميم داد چراكه رهايي از قيموميت ها امري نخبـه گرايانـه بـوده و هسـت    
هايي چون سنت ـ كه از آدمي جـز     پذيرش خودمختاري و خودآييني آدمي و رها كردن قيم

  :آدمي موجودي نقاد خواهد ساخت به تعبير تودوروف تقليد انتظاري ندارند ـ ناگزير از
هايي هسـتند كـه دو هنگامـة نـاگزير از يـك فراينـد را         ها واژه  رهايش و خودمختاري

براي اينكه بتوان در اين راه گام نهاد بايد از آزادي كامل بررسـيدن و  . كنند  مشخص مي
دين سان ديگر نـه هـيچ   ب. آزمودن، پرسش، انتقاد كردن و شك ورزيدن برخوردار بود

  ).17:  1387تودوروف، (و نه هيچ نهادي اي مقدس است   اصل جزمي

تنيدگي خودمختاري و انتقاد در آثار بنيانگذار نقـد مـدرن ايرانـي يعنـي       براي اين درهم
هـاي هميشـگي آخونـدزاده      يكي از دغدغه. هاي متعددي ذكر كرد  توان نمونه  آخوندزاده مي

م اسلامي بود به همين خاطر نيز آثاري چون مكتوبـات را نوشـت كـه از    ايجاد پروتستانيس
آخوندزاده به واسطة آشنايي با كساني چون . ساز چنين تحولي باشند  توانستند زمينه  نظراو مي

: 1349آدميت،(رنان ـ كه انتقاداتي بر تورات و انجيل داشت ـ به نقد شريعت اسلام پرداخت
دليل توجه . گذاري كند  را پايه) پروتستانسيم اسلامي(گرايانه   حو كوشيد انقلابي اصلا) 187

او به پروتستانيسم به اين دليل بود كه اين جنبش بخشي از جهان مسيحيت را از انقياد كليسا 
از نظر آخوندزاده دليل عقـب  . رهانيد؛ همان بخشي كه بعدها مدرنيته در آن پيدا شد و باليد

تنها انقياد آنها از ) جهان كاتوليك(هاي ديگر اروپا   شدن بخشماندگي و عدم تجدد و مدرن 
آخوندزاده با اشاره به دو جهان كاتوليك ـ كه بـه واسـطة    . پاپ و كليسا بود و نه چيز ديگر

سيطرة كليسا داراي يك نظام سلسله مراتبي معرفت است ـ  و پروتستان ـ كـه در معرفـت     
  :نويسد هاي پروتستان نشين اروپا مي  فت قسمتخصلتي دموكراتيك دارد ـ  و مقايسه پيشر

كل فيلسوفان و حكيمان اين اقليم متفقند در اينكه عقايد باطله موجـب ذلـت ملـك و    
و ملـت  ... و يكي از دلايلش اين است كـه ملـت اسـپانيا   ... ملت است در هر خصوص

باشند، در علـوم و    مي) ... پاپ(كه تابع پاپا ) ايتاليا: ريم(و ملت ريم ) سوييس(شوسيتا 
در تنزل و ذلت هسـتند و امـا سـاير ملـل يوروپـا خصوصـاً       ... صنايع و در اقتدار ملي 

كه از قيد عقايـد باطلـه وارسـته، پيـرو عقـل و      ) امريكا(انگليس و فرانسه و ينكي دنيا 
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حكمتند، در علوم و صنايع و در اقتدار ملي روز به روز و ساعت به ساعت در ترقي و 
  ).سه :تا آخوندزاده، بي( دسعادت هستن

و يا به تعبيري بهتـر دوران  (كوتاه سخن آنكه آنچه آخوندزاده را مبدع نقد ادبي ساخت 
ذهنيت مدرن آخوندزاده و انسان معاصر است؛ ذهنيتي ) مدرن را دورة نقد و نقادي گردانيد

هرچه اين باور . بدتا  كه به دليل ايمان به بلوغ خودش، تقليد كوركورانه از سنت ها را بر نمي
كند، نقد و انتقاد نيز بيشـتر در    يايد و قبول عام پيدا مي  در اين دوره افزايش مي) بلوغ آدمي(

  .شود  جامعه گسترش يافته، تبديل به جزء جدايي ناپذير دوران معاصر مي
بنـدي و تمييـز     توانـد در دسـته    فهم فلسفي و معرفت شناختي از معاصر بودن حتي مـي 

هاي ديگر مقاله بـه آن    هاي ادبي معاصر نيز راهگشا باشدچنانكه در ادامه و در بخش  جريان
هاي ادبي   هاي ادبيات معاصر ابهام در جريان  نامه  هاي درس  خواهيم پرداخت، يكي از ضعف

هـا از دو    نامـه   به عنـوان مثـال در بسـياري از درس   . ها از يكديگر است  و تعيين مرز جريان
هايي كه براي تعيين اين دو جريـان    شود اما شاخص  گرا و معاصر ياد مي  سنت جريان اصلي

شود، به خوبي مرزهاي اين دو جريان را مشخص نسـاخته، از ترسـيم دقيـق خـط       ارائه مي
توانـد    ها نمي  فاصله ميان جريان سنتي و نوگرا ناتوانند؛به عنوان نمونه تاكيد بر شكل و قالب

هاي سنتي و نو داشته باشد چراكه نه تنهـا شـاعراني     مرز ميان جرياننقش قاطعي در تعيين 
رغم قالب به ظاهر نيمايي اشعارشان، ذهنيتي سنتي دارند بلكـه    چون مشيري هستند كه علي

شاعراني چون شفيعي كدكني هم هستند كه غزلهايشان را بايد جزيـي از جريـان شـعر نـو     
پـرداختن بـه موضـوعات و    «هايي چون   خصهمچنين شا.گرا  محسوب كرد تا جريان سنت

مفاهيم متنوعي چون احساسات شخصـي، مفـاهيم عرفـاني و مـذهبي، مسـايل سياسـي و       
به حدي كلي، ) 78:  1387حسين پور چافي،(»اجتماعي، طنز و فكاهي و اخوانيه و شكوائيه

هـا    انتوانند شاخص قابل اعتمادي در تعيين مرز ميـان جري ـ   گنگ و ناشفاف هستند كه نمي
در چنين شرايطي به نظر نويسندة اين سطور داشتن فهـم فلسـفي از مفهـوم معاصـر     . باشند

بـه راسـتي   . هاي اصلي دوره حاضر كمك نمايـد   تواند به دقيق تر شدن مرز جريان  بودن مي
امـا  ) گويـد   هاي سنتي شعر مي  حتي زماني كه در قالب(دانيم   چرا فروغ را شاعري نوگرا مي

كـدكني را    هاي شـفيعي   دانيم اما غزل  هاي شهريار را سنتي مي  گرا؟ چرا غزل  سنت مشيري را
  آوريم؟  جزيي از كارنامة شعر نو به حساب مي

اگـر  . براي دادن پاسخي به اين سوالات باز بايد به فهم فلسفي معاصر بـودن بازگشـت  
معاصر بودن را همان باور به خودآييني بدانيم آنگاه فروغ را شاعري نوگرا خواهيم دانسـت  



 9   خاني عيسي امن

چراكه اين اصل جهان مدرن را در تمام آراء و اشعار او جاري و ساري خواهيم يافـت؛ بـه   
اين اعتراض به ) 41:  1383كراچي،(است» اعتراض به سرسپردگي شعر«تعبيري شعر فروغ 

هاي متعددي دارد مثلاً او در شعري از   سرسپردگي و ايمان به خودآييني در اشعار فروغ مثال
  گويد  دفتر اسير سخن از رهايي از انقياد مردان مي

 كــه در دل قصــه اي ناگفتــه دارم    يـزن قفـل خموش ـ هـايم م ـ  به لـب 
ــفته دارم    ابــاز كــن بنــد گــران رز پــايم ــي آش ـــودا دل ــزين سـ  ك

ــاي قفـــس ر   بيـــا اي مـرد اي موجود خودخواه ــاي درهـ ــا بگشـ  ابيـ
ـــدانم كشــيدي ــه زن  رها كن ديگـرم ايـن يـك نفـس را      اگــر عمــري ب

ــرواز دارم     اسـتنم آن مرغ، آن مرغيكه ديريم ــة پـ ــر انديشـ ــه سـ  بـ
ــه حســرت  ســرودم نالـــه شــد در ســينة تنــگ ــ ب ــارمه  ا ســرآمد روزگ

  )45:  1378فرخزاد، (

شود فـروغ    همين باور به خودآئيني انسان و نفي هر نوع سرسپردگي است كه سبب مي
در يك اظهار نظر جنجالي نه تنها نمادهاي شعر عاشقانة شعر فارسي چون ليلي و مجنون را 

اسـاس اصـل سرسـپردگي يكـي بـه       اي بـر   بيمار بنامد بلكه نوع رابطة ميان آنها ـ كه رابطه 
  :اي بيمارگونه و ناهنجار ارزيابي نمايد؛ به قول فروغ  ديگري بوده است ـ را نيز رابطه

من ... امروز همه چيز عوض شده، دنياي ما هيچ ارتباطي به دنياي حافظ و سعدي ندارد
 كنيم، پرسـناژ مجنـون كـه خـب هميشـه       اي بزنم، راجع به عشق صحبت مي  مثال ساده

سمبل پايداري و استقامت در عشق بوده، از نظر من كه آدمي هستم كه جـور ديگـري   
آيد و   وقتي علم روانشناسي مي. كنم، پرسناژ او كاملاً براي من مسخره است  زندگي مي

دهد كه او عاشق   كند، و به من نشان مي  كند، تجزيه و تحليل مي  او را براي من خرد مي
خواسته خودش را آزار بدهد، اين است كه   مي بوده كه مرتب مينه، يك بيمار بوده، آد

هاي دورة ما توي ماشـين    شما فكرش را بكنيد وقتي ليلي. شود  خب به كلي عوض مي
، آن وقـت يـك چنـين    ...راننـد   كيلـومتر مـي   120شوند و با سـرعت    كورسي سوار مي

گـذاريم    اينهـا را ادبيـات نمـي   ؛ مـا اسـم   ...خورنـد   ها نمي  هايي به درد اين ليلي  مجنون
  ).169: 1375فرخزاد، (

گرا و يا حتـي شـاعراني ماننـد فريـدون       حال آنكه اين نوع رابطه در نگاه شاعران سنت
اي كه   سرودند ـ برترين نوع رابطة انساني است؛ رابطه   مشيري ـ كه در قالب نيمايي شعر مي 
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تكـرار فـراوان   . باشـد   اسـتوار مـي  ) عاشق غالباً(بنيان آن بر نفي خودآئيني يكي از دو طرف 
در شـعر شـاعران   .... الگوهاي شعر غنايي گذشته چون ليلي و مجنون، شـيرين و فرهـاد و   

دليل نگاه سنتي آنان به روابط انساني و سنتي بودن شعر .... گرايي چون رهي معيري و   سنت
  .آنان است

  
  رويكرد نابسندة پژوهشي. 3

گذرد امـا در    ها دربارة ادبيات معاصر تاكنون زمان چنداني نمي  پژوهشاز زمان انتشار اولين 
ها و تاريخچة آن انتشار يافته است   همين مدت نيز آثار متعددي دربارة ادبيات معاصر، چهره

هـا    اين انبوه پژوهش. اي پربرگ است  توان گفت كارنامة ادبيات معاصر كارنامه  تا آنجاكه مي
ران را به اين باور رسانيده است كه درخصوص ادبيات معاصر ديگر حتي برخي از پژوهشگ

  :حرفي براي گفتن نمانده است
بـر بـا دانـش    /اند  سخن هرچه گويم همه گفته[ام   اين بيت كه از فرزانة توس نقل كرده

نه تعارف است و نه از براي نشان دادن تواضع كاذب بلكه واقعيتي است ] اند  همه رفته
بـر ايـن بـاور يقـين دارم كـه هـر       ] من.... [ي خودم مسلم شده است كه دست كم برا

اي متكي است بر تحقيقات پيش از خود و لذا با كمال تواضع   تحقيقي و هر حرف تازه
دربارة ادبيـات  [دارم كه   دارم و از بن دندان، همنوا با فرزانة توس اذعان مي  اعلام مي... 

  )13: 1383رقاني،ز(اند   بر باغ دانش همه رفته] معاصر

اي نيست چراكه نه تنها هنـوز دربـارة بسـياري از      پذيرش چنين سخني كار چندان ساده
بـه عنـوان نمونـه تـا     (مسائل ادبيات معاصر هيچ پژوهش مستقل و كاملي انجام نشده است

هايي چون ماركسيسم بر ادبيات معاصر در دست   امروز هيچ پژوهشي دربارة تاثير ايدئولوژي
اند؛ به عنوان مثال هنـوز    ها هنوز طرح نيز نشده  بلكه بسياري از مسائل در اين كتاب) نداريم

اي دربارة چرايي تغيير بسياري از هنجارهاي ادبـي در دورة معاصـر     ما هيچ پاسخ قانع كننده
دانيم چرا تعريف شعر در دورة معاصر به كلي ديگرگون شـده اسـت؛     نداريم مثلاً هنوز نمي

آمد چرا در روزگار معاصـر    وزگاري وزن و قافيه از عناصر ذاتي آن به شمار ميشعري كه ر
جـاي  ) عروضـي (از اين عناصر ذاتي خود برائت جسته است؟ چرا نظام موسـيقيايي شـعر   

  خود را به يك نظام موسيقيايي ديگر داد و چرا اين نظام اخير قبول عام يافت؟
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هـا پرداختـه شـده      اند و يا اگر هم بـدان   ح نشدهها طر  نامه  ها يا در اين درس  اين پرسش
به عنوان مثال اين پاسخ شفيعي كدكني به چرايي تحول . اند  اي نيافته  است، پاسخ قانع كننده

  تواند پاسخي بسنده و قانع كننده باشد؟   نظام ادبي معاصر ما چگونه مي
شـود و بخـش     مـي  گسـترده ] با چراغ و آينه[جملة درخشاني كه در سراسر اين كتاب 

گيرد، اين است كه تمـام تحـولات     عظيمي از فصول آن را زير چتر معنوي خويش مي
شعر مدرن فارسي در قرن اخير تابعي است از متغير ترجمة ادبيات و شعر اروپـايي در  

ها و بدايعي كـه شـاعران مـدرن      بينيم كه تمام بدعت  بدين گونه مي. قلمرو زبان پارسي
اي اسـت كـه فرهنـگ      اند نتيجة پيونـد فرخنـده    صد ساله به وجود آورده ايران، در اين

تحـول در زبـان شـعر و    . ايراني را با ادب و فرهنگ مغرب زمين برقـرار كـرده اسـت   
تصاوير و موسيقي شعر و دگرگوني رمزهاي آن و نيز تحـول در شـيوة نگـاه شـاعرانِ     

ه و همه نتيجة اين پيوند خ هممتجدد ايراني نسبت به زندگي و جامعه و طبيعت و تاري
  ).پشت جلد: 1390شفيعي كدكني، ( ...است

ها به هيچ وجه قانع كننده نيست؛ به فـرض اينكـه     چنانكه پيشتر نيز گفته شد، اين پاسخ
تغيير نظام موسيقيايي ما در دورة معاصر تنها و تنها نتيجة ترجمه از غرب بوده اسـت  پـس   

ق افتاد و همزمان با دوران مدرن، ادبيات آنها نيز تغيير كـرد؟  چرا اين تغيير در غرب نيز اتفا
هرچه بود اين تغييـر بخـاطر   . آيا تغيير نظام موسيقيايي غرب نيز نتيجة ترجمه بود؟ قطعاً نه

تحولات ادبي غـرب در دورة معاصـر ماننـد تحـولات سياسـي،      (توانست باشد  ترجمه نمي
  .)اش امري كاملاً دروني بوده است  اجتماعي
هـاي حساسـي را بايـد در فقـدان اسـتفاده از        توجهي يا كم توجهي به چنين پرسش  بي

رويكردهاي مناسب پژوهشي جستجو كرد؛ غالب پژوهشگران معاصر بـر ايـن باورنـد كـه     
گسسـتي كـه بـا آن تقريبـاً     (همانگونه كه عصر مشروطه گسستي در تاريخ ايران معاصر بود

ادبيات معاصر نيز گسسـتي را در سـنت ادبـي    ) تغيير كردتمامي هنجارهاي زندگي ايرانيان 
به عنـوان نمونـه   . ايران به وجود آورد؛ گسستي كه هنجارهاي ادبي را به كلي دگرگون كرد

ناميدند كـه از ايـن     دانستند و كلامي را شعر مي  اگر قدما وزن و قافيه را عنصر ذاتي شعر مي
ين نگاه تغيير كرده، حتي وزن و قافيه تبديل به دو عنصر بهره داشته باشد، در دورة معاصر ا

بـه   )49: 1385شـاملو، ( ها به شعر وصله گرديده است  عناصري ناهنجار شد كه به غلط قرن
  :كدكني  تعبير دكتر شفيعي
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در شرق، اين عقايد افراطي دربارة قافيه تا اين اواخر وجود نداشت و اگر گاه شـاعري  
ها بيـان    توانست در چارچوب قافيه  حساسات خود را نميآمد و از لبريزي، ا  به تنگ مي
قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر، ولي با اين همه، از رعايـت آن در  : گفت  كند، مي

  ).164: 1386شفيعي كدكني، ( زد  شعر سرباز نمي

تغييراتي كه به خاطر اين گسست در فرهنگ و ادبيات فارسي بـه وجـود آمـد، تغييراتـي     
اند؛ رويكردهـاي مـذكور در برخـورد بـا       رويكردهاي سنتي از بيان چرايي آن ناتوان است كه

دهند چنانكه دكتر شفيعي كدكني   چنين تغييراتي جز برخوردي توصيفي كار ديگري انجام نمي
) در وزن و قافيـه (در موسيقي شعر با اينكه مسئله را به خوبي بيـان كـرده، از تغييـر هنجارهـا     

اما از ارائة پاسخي براي مسئلة مذكور تن زده، تنها به توصيف كاركردهاي قافيه  اند،  سخن گفته
  ).81  :همان(اند  در شعر گذشته، و محاسن حذف آن در شعر معاصر پرداخته

سوالاتي كه بخصوص در ادبيات معاصر به فراوانـي  (براي پاسخ دادن به چنين سوالاتي 
....) تبارشناسي، ديرينه شناسي و (ويكردهاي تاريخيبه ناچار بايد از ر) با آنها مواجه هستيم

به چرايي تغيير هنجارها، ) ها  گسست(استفاده كرد؛ رويكردهايي كه با حركت از نقطة صفر 
  .پردازند  مي... گزاره ها و 

اشاره كردن و پرداختن به همة اين مسائل از حوصلة اين مقاله خارج است اما به عنوان 
رغم آثار و   اي كه علي  ه مسئلة وطن در ادبيات معاصر اشاره كرد؛ مسئلهتوان ب  يك نمونه مي

 219: 1384و آجوداني،  42: 1390اصيل،(مقالات متعددي كه دربارة آن نگاشته شده است 
هنوز پاسخي به چرايـي حضـور آن در ادبيـات معاصـر داده     ) 641: 1390و شفيعي كدكني،

طن اين است كـه چـرا مفهـوم وطـن در دورة     پرسش و مسئلة اصلي دربارة و. نشده است
تـرين موضـوعات     توجهي گذشتگان به آن ـ تبديل به يكي از اصـلي    رغم كم   معاصر ـ علي 

هاي شاعران و نويسندگان عصر مشروطه و پس از   ترين دغدغه  شعر معاصر و يكي از اصلي
امـري هنجـار تبـديل    شود؟ به تعبير ديگر چرا وطن و وطن پرستي در اين دوره بـه    آن مي

هاي انتشار يافته دربارة مفهوم وطن تنها به توصيف معناي وطن در دورة   گردد؟ پژوهش  مي
معاصر و تفاوت آن با نگاه گذشتگان خلاصه شده، سخني از چرايي هنجـار شـدگي آن در   

  .دوران معاصر به ميان نيامده است
هاي پيش و پس   يران در سالبرخي شايد پاسخ اين مسئله را در شرايط سخت تاريخي ا

هـا كشـوري بـود عقـب مانـده بـا         از مشروطه جستجو كنند؛ از نظر آنها ايران در آن سـال 
كشوري كه به ناگاه و كاملاً ناخواسـته خـود را در كـانون منازعـات     . ساختاري كاملاً سنتي
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كه به واسطة  اين كشورها. ديد  مي... امپرياليستي كشورهايي چون انگليس، فرانسه، روسيه و 
چون و چراي جهـان آن زمـان شـده بودنـد،با هـر        هاي بي  انقلاب صنعتي، تبديل به قدرت

به تعبير ديگر وطن پرستي و تلاش بـراي  . انداختند  تهاجمي موجوديت ايران را به خطر مي
  .اي بود براي حفظ وطن در آن شرايط دشوار  نجات آن بهانه

توانـد    نيست اما بيان كنندة همة حقيقت نيـز نمـي  سخناني از اين دست اگرچه نادرست 
اي را كه در   يعني دوره(گيرد   گرايي را ناديده مي  باشد چراكه نسبت ميان عصر مدرن و وطن

ملت تنها به اين /؛ وطن)يابد  آن وطن تبديل به مفهومي هنجار و با ارزش شده، قبول عام مي
گرديد كه كاملاً با ساختار دنياي مدرن تطابق دليل تبديل به مفهومي هنجار در دورة معاصر 

به اجمال آنكه اگر جامعة پيشامدرن با مفهـوم طبقـه همبسـتگي داشـته     .و هماهنگي داشت
  .است، جامعة مدرن با مفهوم وطن گره خورده است

...) عصر پيشامدرن، دوران فئودالي، جهان غير صـنعتي و  (پيش از ورود به جهان مدرن 
انـد،    بنياد سلسله مراتب استوار بود چنانكه بسياري از محققان نشـان داده ساختار جوامع بر 

 و نظام سلسله مراتبي ارتباط معناداري وجود داشت...) كشاورزي و (ميان جامعة پيشامدرن 
اي هر يك از افراد هويت خود را نه در مفهوم وطن بلكه   در چنين جامعه) 26: 1388گلنر،(

يافت به همين خاطر نيز اين مفهوم طبقه   ود بخشي از آن بود، ميدر آن طبقة اجتماعي كه خ
شد و نه مفاهيمي چون وطن   بود كه براي انسان پيشامدرن واجد بيشترين اهميت دانسته مي

براي مردمان چنين جوامعي وطن مفهومي مقـدس نبـود بلكـه در بهتـرين شـرايط      . يا ملت
  ).عرفان كه وطن تقدس داشت بجز(آمد  جايي بود كه فرد در آن به دنيا مي

با وقوع انقلاب صنعتي و تغيير گستردة مناسـبات اقتصـادي ـ اجتمـاعي جامعـه، اشـكال       
ها   روساختي جامعه نيز تغيير كرد؛ در اروپا و پس از انقلاب فرانسه نظام فئودالي ـ كه از مدت 

بـا ملغـي   ) 16  :1370سوبول،( هاي گسترده مواجه شده بود ـ ملغي اعلام گرديد   پيش با بحران
اعلام شدن نظام طبقاتي مفهوم اصلي و كانوني آن يعني طبقه نيز اعتبار خود را از دسـت داده،  

اين مفهوم در ماركسيسـم كـه بـاوري انترناسيوناليسـتي اسـت      (تبديل به امري ناهنجار گرديد
مي كـه  رواج پيدا كرد؛ مفهـو ) و همچنين ملت(و به جاي آن مفهوم وطن ) دوباره جان گرفت

بـرخلاف جامعـة   . خواني داشـت   دقيقاً با شعار انقلاب فرانسه و جهان مدرن يعني برابري هم
آمـد، در    شان امري بديهي به نظـر مـي    فئودالي كه نابرابري افراد به دليل تفاوت طبقة اجتماعي

گرديد؛ اصلي   ها بود كه همچون اصلي بديهي و ذاتي تصور مي  جامعة مدرن اين برابري انسان
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كه حداقل در بعد سياسي با مفهوم وطن ـ يعني سرزميني كه همـة افـراد آن فـارغ از جايگـاه      
  .داشتديگر برابرند ـ بيشترين پيوند را شان با يك  اجتماعي

داستان مدرن شدن ايران اگرچه دقيقاً همچنون غرب نبود، اما در ايـران نيـز بـا انقـلاب     
مراتبي ملغي گرديد؛ در حقيقت تلاش براي پايـان دادن بـه   مشروطه نظام طبقاتي و سلسله 

بـه  . هاي آن عصر به كراّت تكـرار شـده بـود     ها پيش آغاز و در رساله  نظام طبقاتي از مدت
اي اسـت در بـاب حكومـت قـانون ـ        عنوان نمونه بهبهاني در رسالة منهاج العليـ كه رسـاله 

  : نويسد مي
جارت و فلاحت و غيره، تمام ملت ايران حق در مناصب و خدمات دولت و مكاسب ت

زادة با ذكاوت و كياست به حسن خدمت و تحصيل علوم و   ادني دهقان. تساوي دارند
زاده كه   زاده و بزرگ  تواند به مناصب عالية امارت و وزارت نايل شود و پادشاه  فنون مي

ديـواني بـاير    داي حقـوق تجارت و فلاحت و زراعت داشته باشد، مثل ساير ناس در ا
  ).117: 1389بهبهاني، (رفتار كند 

اي   ها در دورة مشروطه چيزي نبـود جـز رواج مفـاهيم تـازه      نتيجة باور به برابري انسان
ــي    ــار م ــه ك ــاي خاصــي ب ــابقاً در معن ــه س ــن دو واژه ك ــت؛ اي ــد  چــون وطــن و مل  رفتن

يافتند امـا آنچـه كـه    اي   در اين دوره ظاهر عوض كرده، معناي تازه)  177  :1384آجوداني،(
تاكيد بر آن ضروري است پيوند اين مفهوم با مدرنيته و عصر مدرن اسـت چـرا كـه بـدون     

  .يافتند  ورود ايران به دنياي مدرن اين مفاهيم هرگز رواج نمي
  

  هاي ادبيات معاصر نامه ليف درسأناديده گرفته شدن اسناد در ت. 4
توجهي نويسـندگان آن بـه     تاريخ ادبيات معاصر، بيهاي   نامه  هاي درس  يكي ديگر از كاستي

دهـد كـه     است؛ بررسي ايـن كتـاب هـا نشـان مـي     ) مشروطه و پس از آن(اسناد اين دوره 
هاي خود كمتـر تـوجهي بـه اسـناد داشـته،        نامه  ها در تاليف درس  نامه  نويسندگان اين درس

ها، هم بسـيار گسـترده     توجهي  اين بيدامنة . شان بيشتر معطوف به آثار ادبي بوده است  توجه
ترين كار در بررسي شعر معاصر و بخصوص   به عنوان نمونه بديهي. است و هم نابخشودني

اســت؛ ... هــايي چــون حبــل المتــين، اختــر و   شــعر مشــروطه بررســي جرايــد و روزنامــه
شده است بلكه هاي شعر معاصر در آن چاپ   هايي كه نه تنها بسياري از اولين نمونه  روزنامه

هاي انتقادي نسبت به ادبيات گذشته نيز در آنها درج گرديده اسـت حـال     بسياري از انديشه
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اند و يا اينكه تنها به همان   توجه بوده  هانسبت به اين جرايد بي  نامه  آنكه نويسندگان اين درس
آنها را به عنـوان  بسنده كرده، ) 1379آرين پور،(چند نمونة نوآوري در كتاب از صبا تا نيما 

  .اند  هاي نوآوري شعر معاصر در آثار خود تكرار كرده  نمونه
توان در ناديده گرفتن مجلات دورة پـس از مشـروطه     توجهي را مي  نمونة ديگر اين بي

هاي ادبي احزاب   كه نقش مهمي در انعكاس ديدگاه... دانست؛ مجلاتي چون كاوه، پيام نو و 
هاي تاريخ ادبيـات معاصـر بـراي      نامه  گويي در نظر نويسندگان درس. اند  معاصر داشته... و 

توجهي بـه    نگارش كتاب تنها دواوين شعرا و آثار نويسندگان كافي بوده است حال آنكه بي
اسناد اين دوره سبب اظهار نظرهاي نادرست گرديده است كه در ادامه به عنوان يك نمونـه  

  .كرد ها اشاره خواهيم  به برخي از لغزش
ترديد ملك الشعراء بهار است؛ او كه پـس    يكي از شاعران برجستة معاصر بي:بهار )الف

تـرين رجـال سياسـي عصـر       از ورود به فضاي سياسي زمان خود تبديل به يكي از كليـدي 
هـاي آن    گرديد، در آغاز يكي از شاعراني بود كه شعرش را به خـدمت مشـروطه و آرمـان   

خواهي بهار چندان نپاييـد و او بـه تـدريج از آن      اما اين مشروطه. ددرآور.... چون آزادي و 
اين تحول در نگاه بهار را برخي نتيجة فضاي اختناق آلود عصر رضاشاهي و . فاصله گرفت

  :اند  شخص رضاشاه دانسته
رضاشاه را اگر از زاوية تاريخ تحول شعر نو بنگريم يك خيانتكار اسـت چراكـه او بـا    

ارعاب روشنفكران و محو آزادي بيان و انديشه و از بين بردن زمينـة   تعطيل نشريات و
رشد و فهم عمومي شعر نوين، چنـان راه تحـول را سـد كـرد و شـور تجـددطلبي و       
نوآوري را خاموش كرد كه شعر نو ـ كه نتيجـة نيـازي تـاريخي ـ طبيعـي و جبـري و        

نتيجـة همـين تنـاقض    .... اجتناب ناپذير بود، به هيئت و خميره و فرم ديگر ظهور كرد 
يعني ضرورت و نياز به نوآوري از يك سو و از بين بردن زمينـة نـوآوري در شـعر از    

اي چون شعر تندركيا و غزليات   شود، شعر نو ناقص الخلقه  ديگر سو است كه سبب مي
اي چون غزل هواپيماي بهار و قصيدة راه آهن فروزانفر بـه دنيـا     و قصايد ماشينيزه شده

  ).180: 1، ج1381شمس لنگرودي،( آيد

اي جز سرودن اشعاري از اين دسـت نداشـته     از نظر اين دسته از پژوهشگران بهار چاره
اي است كه شاعراني چـون عشـقي و     است؛ در حقيقت اين اشعار هزينة آزادي او در زمانه

هايي از   استدلالها و   اين استدلال.شان كشته شده بودند  فرخي يزدي به خاطر آزادي خواهي
اين دست بيش از آنكه به كار كشف حقيقت بيايند، بيشتر تلاشي است براي رفـع تنـاقضِ   
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دهد كه چنين توجيهاتي دربارة بهـار و    حال آنكه بررسي اسناد نشان مي. شعر و انديشة بهار
 در. بسياري ديگر از شاعران و اديبان آن عصر چون تقـي زاده ارتبـاطي بـا واقعيـت نـدارد     

حقيقت اين رضاشاه نبود كه فضاي فرهنگي ـ ادبي جامعه و سرنوشت ادبي كسـاني چـون    
بهار را تغيير داد، بلكه اين خود روشنفكران بودنـد، كـه از فـرداي مشـروطه زمينـة چنـين       

اين مسئله را بررسـي اسـناد آن دوره   . ـ را فراهم ساختند... تغييراتي ـ دوري از مشروطه و  
  .هدد  به خوبي نشان مي

نگـاري كـه در طـول      بهار جداي از شاعري روزنامه نگار چيره دستي نيز بود؛ روزنامـه 
توانـد    هـا مـي    بررسـي ايـن روزنامـه   . حيات خود چندين روزنامه را مديريت و منتشر كرد

هـا    دهند كه بهار سال  ها نشان مي  هاي بهار باشد؛ اين روزنامه  دهندة چرايي تغيير ديدگاه نشان
هــاي مشــروطه دلســرد شــده،   آنكــه نــامي از رضــاخان در ميــان باشــد، از آرمــان پــيش از
به همين خاطر نيز چون بسـياري  . هايش ناتوان ديده بود  خواهي را در تحقق وعده مشروطه

گشت كه نه بـه قـوت مجلـس بلكـه بـه قـوت         ديگر مي» نادري«از هم عصرانش به دنبال 
هاي انتقادي بهار نسـبت بـه     ؛ ديدگاه.زديك سازدهاي تجدد ن  شمشيرش كشور را به دروازه

مشروطه را در روزنامة نوبهار او ـ كه چند سال پيش از ورود رضاخان به عرصـة سياسـت    
  .توان ديد؛ شد ـ مي  ايران منتشر مي

نوبهار كه به جاي رويكردي سياسي، هواخواه تحول اجتماعي ـ فرهنگي بود، به جـاي   
خـواهي    ترقـي : ان الگوي جديدي براي تجدد و توسعه استمدل پارلماني مشروطه، خواه

، »خواهد  سياست ايران قهرمان مي«اوج اين ديدگاه در مقالة معروف بهار يعني . اقتدارگرايانه
انعكاس يافته است؛ اين مقاله كه يك ماه پيش از سـلطنت و تاجگـذاري احمدشـاه نوشـته     

پارلماني به توسـعه و اتخـاذ رويكـردي    شده است، آشكارا خبر از گسست بهار از رويكرد 
  :نويسد  بهار در اين مقاله مي. اقتدار گرايانه دارد

آري احتياج نابغه زاست زيرا ديديم كه نادرشاه از ميان امواج احتياجات مليه و طوفـان  
بحران فوق العاده كه جبهة مليت ايران از بيم نهيـب خروشـنده اش عـرق كـرده بـود،      

  ).41، ش2س: ه ق  1333بهار، ( طرف ميدان بيرون خراميد زاييده و مردوار به

هرچه به دليل ناتواني نظام مشروطه در ايجاد آرامـش و توسـعة كشـور اوضـاع بيشـتر      
شد، فاصلة بهار از مشروطه و پارلمان نيز بيشتر شده، به ايجاد يك قدرت مركزي   آشفته مي

جام ميان مجلس و استبداد بهار جانـب  يافت تا آنجا كه سران  و يك استبداد منور گرايش مي
اسـتبداد لازم اسـت،   «:نويسد  بهار در يكي از مقالات مطبوعاتي خود مي. گيرد  استبداد را مي
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استبداد براي قانون، دولتي كه استبداد نداشته باشد، هيچ كس بـه او اعتنـا نخواهـد داشـت     
ش : ه ق 1335بهـار،  (» هرچه استبداد يك دولت بيشتر است، نظم آن دولت زيـادتر اسـت  

اين اظهار نظرها و مخالفت با مشروطه و نظام پارلماني همه زماني است كه هنوز هيچ ). 11
نامي از رضاخان در ميان نيست اما آرزوي پادشاهي مقتدر چـون نـادر در سـر هـر فـردي      

چنانكه پيشتر نيز اشاره گرديـد آنچـه فضـا را بـراي اسـتقرار يـك حكومـت        . حضور دارد
: 1382ملايـي تـواني،  (هايش بود  گرا آماده ساخته بود، ناكامي مشروطه در تحقق آرماناقتدار

هـاي آغـازين اسـتقرارش را      اين ناكارآمدي و عدم محبوبيت نظـام مشـروطه در سـال   ) 65
توان در آثار و اسناد بازمانده از آن دوران مشاهده كرد؛ فردريك اوكانر ، كنسول انگليس   مي

حكومت مشروطه طي دو «:نويسد  ت خود به اين مسئله اشاره كرده، ميدر فارس، در خاطرا
  ).58:  1395اوكانر، (»اش نتوانسته بود محبوبيتي كسب كند  سال حاكميت

هرچند كه نبايد پيچيدگي مناسبات رضاخان و بهار را ناديده گرفت و بهار را طرفدار تام 
ما بايد تاكيد كرد كه ميـان برخـي از   و تمام رضاخان و هر حكومت اقتدارگرايي نشان داد، ا

هـاي بهـار در     هاي رضاشاه مانند يكپارچه سازي كشور و سركوب اقوام با ديـدگاه   سياست
  .اشعارش ارتباط معناداري وجود دارد

 كه بـادش دولـت و اقبـال همــــراه      به عهد پهلوي شــــــاه جوان بخت
 اهــــــســـازد آگـ بـــه آداب تمـــدن  وم لـُــر راـبيامـــد لشـــكري تـــا قـــ

 كشد تا خاك خوزسـتان بـه دلخـواه     راهيرستان شاهـــــــــهم از مرز ل
 رراهـــــــ ـاز فرط نـاداني س تگرف  رد اين كوهــــــبه ره در پافشاري ك

 و از آن پيدا شد ايـن عـالي گـذرگاه     م شكستندـر خسروش در هــــبه ام
 ه مـدد خـواه  ــــــبگفتندش زنام ش  به تاريخش بهار از حق مدد خواست

 »اشاهــ ـرض« بجو تاريخش از لطـف   وهــچو شد ز امر رضاشه كنده اين ك
  )950:  1387بهار، (

كندن از مشروطه و نظام پارلماني تنها به رجال سياسي آن عصر خلاصـه نشـده،     اين دل
بـه عنـوان نمونـه تجـار كـه از      . گيرد  تقريباً دامنة آن تمام حاميان اوليه مشروطه را در بر مي

: 1384ترابي فارساني،(اند  حاميان اصلي مشروطه بوده، نقش قابل توجهي در تحقق آن داشته
هاي پس از استقرار مشروطه و ناكارآمـدي نظـام پارلمـاني آن در      با ديدن هرج و مرج)131

ندي خود را به آن نشان از مشروطه روي گردانيده، آشكارا ناخرس.... ايجاد حداقلِ امنيت و 
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توان مشـاهده    ها را در اسناد تجار معروف آن دوره به خوبي مي  بازتاب اين نارضايتي. دادند
در مجموعه مكاتبات تجاري حاج محمدحسين كتابفروش كه يكي از تـاجران بـزرگ   . كرد

  :تشود كه در آن آمده اس  ديده مي 1326رمضان  28اي به تاريخ   آن عصر بود،  نامه
يك روز دسـتخط موقـوف، يـك روز دايـر     : در باب مشروطه درست بقال بازي است

بر پدرش لعنت كه اين تخم را در ايران كاشت كه اسـباب تمـام   . شدن مشروطه است
دانيـد    نمـي . مردم هـم آسـوده نيسـتند   . حالا كو تا تمام شوند. شدن دولت و ملت شد

واي به . مسدود، مردم فقير، دولت مقروضها ناامن، تجارت   ولايات همه مغشوش، راه
  ).50: 1395كتابفروش،(همه ورشكست خواهيم شد . حال مردم شده

كنند بـه    رسد كه تجار محضري را در تعطيل مشروطه نيز امضا مي  حتي كار به جايي مي
اي ديگـر    كنند؛ در نامه  آوري امضا اقدام مي  تعبير امروزي براي تعطيل مجلس شروع به جمع

  :خوانيم  از مكاتبات تجاري حاج محمدحسين كتابفروش مي
كاغذي ارائه كرد كه مهـر  . در فقرة مجلس چند يوم قبل رييس التجار فرستاد رفتم آنجا

. خـواهيم   خواهيم، مشروطه نمي  عموم تجار هم مهر كرده بودند كه ما مجلس نمي. كنيد
  ).45- 6: همان( كردند گويا تمام اصناف را بردند مهر... بنده هم مهر كردم 

لغزش ديگر در مورد بهار و برخي ديگر از محققان آن روزگار اين است كه آنها به دليل 
خفقان سياسي عصر رضاشاه، به ناگزير از جهان سياست فاصله گرفتـه و دل بـه مطالعـات    

لاقـة  بستند؛ به تعبير ديگر اين اقدامات بيش از آنكه به دليـل ع ... ) تحقيق، تصحيح و (ادبي
  .اي بوده است كه روشنفكران در آن به انزوا كشانيده شده بودند  خود آنان باشد، جبر زمانه

براي شاعراني كـه آزاديعصـر مشـروطه را تجربـه كـرده بودنـد و فريادهـاي انتقـاد و         
شعر سرودن ] عصر رضاشاه[هاي قاجاري را لرزانده بود، اينك   شان، پاية كاخ  دادخواهي

اين شد كه هر يـك بـه نحـوي از شـاعري     . سوري بسيار رنج آور بودزير دستگاه سان
بهار كه پس از تحمل دورة تبعيد و زنداني و مشـاهدة بـرف پيـري بـر     . دست كشيدند

روي و موي خود، ديگر دل و دماغ عصر مشروطه را نداشت، عمـده تـلاش خـود را    
  ).125: 1391زرقاني،( مصروف تحقيقات ادبي ـ تاريخي مي كرد

آنكه چنين ادعاهايي بيش از آنكه نتيجة بررسـي اسـناد آن دوره باشـد، محصـول     حال 
تصـويري  . هاي ادبيات معاصر اسـت   نامه  داوري برخي پژوهشگران و نويسندگان درس  پيش

آيـد، تصـوير محيطـي اسـت كـه        بـه دسـت مـي   ) البته با بررسي اسناد آن(كه از اين دوره 
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و اينكه آزادي كه آنان در پي آن بودند، بدل (مشروطه روشنفكران آن پس از ناكامي انقلاب 
به بازانديشـي كردارهـاي خـود برخاسـته، راه ديگـري در پـيش       ) به هرج و مرج شده بود

هـاي خـود، راه نجـات      در حقيقت آنان پس از ناكامي مشروطه در تحقـق آرمـان  . اند گرفته
بـه  . رهنگي ـ اجتماعي ديدند كشور را بيش از آنكه در عملي سياسي بدانند، در اصلاحات ف

اي كـاملاً    بـرخلاف دورة اول خـود ـ كـه جريـده     . عنوان مثال گردانندگان جريدة معـروف 
سياسي بود ـ ساحت فعاليت خود را از جهان سياسـت بـه جهـان فرهنـگ تغييـر داده، در       
 سرآغاز دورة دوم خود به توجه بيشتر خود به مسـايل تـاريخي و فرهنگـي اشـاره كردنـد     

كند؛ اين تغيير مسير بهار از   اين نكته دربارة بهار نيز دقيقاً صدق مي) 279: 1384زاده،   تقي(
افتد كه بهار برخلاف دوران اولية زنـدگاني    جهان سياست به جهان فرهنگ زماني اتفاق مي

خود راهكار توسعه و ترقي را نه در اصلاح سياسي جامعه بلكه در اصـلاحات بنيـادي تـر    
هاي نوبهار به صراحت به اين مسئله   او در يكي از اولين شماره. بيند  ماعي ميفرهنگي و اجت
  :نويسد  اشاره كرده، مي

اگر صد . دهد نه حكومت و نظام مملكتي  هموطنان، ملل و دول را اخلاق شان ترقي مي
سال ديگر ايران مشروطه باشد و بهترين وزراء از بهترين وكلاء در بهترين اوقات بر ما 

تا اخلاق ما اصلاح نشود محال است . مت كنند، باز حال ما همين است كه هستحكو
كه وطن ما روي آبادي و اصلاح را زيارت كند مگر به دسـت اجانـب و زيـر تربيـت     
سرنيزه دشمنان و الاّ اين اخلاق و عادات ما را موقع موفقيت به اصلاح مملكت و ملت 

  ).2)(2ش 2س: ق. ه 1332بهار،(د نخواهد دا

كسـاني كـه   (به اجمال آنكه همين تغيير نگاه است كه بهار و بسياري از هم روزگارانش 
را از جهـان سياسـت دور كـرد آن هـم در     ) ها كرده بودنـد   براي تحقق مشروطه جان بازي

بـه ديگـر   . اي كه هنوز نشاني از رضاخان و فضاي اختناق آلود عصر پهلوي اول نبـود   زمانه
ون تقي زاده، بهار، دهخدا و قزويني به حـوزة فرهنـگ بـيش از    سخن آنكه اقبال كساني چ

آنكه نتيجة فضاي عصر رضاخاني باشد، به سبب نااميدي آنان از توسعه به شيوة پارلماني و 
  .سياسي بود

  

  )3( ها شناسي ابهام در جريان. 5
ابهام در هاي ادبيات معاصر كه در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت،   نامه  آخرين ضعف درس
ها يا به آن توجـه    نامه  اي كه در اين درس  هاي ادبي معاصر است؛ مسئله  تعريف دقيق جريان
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و يا اينكه تـلاش نويسـندگان آنهـا بـراي     ) نامه مانند آنها  به دليل ساختار تذكره(نشده است 
يگر بـه  ها از يكـد   ها از يكديگر همواره قرين موفقيت نبوده،خط فاصلة جريان  تمييز جريان

هاي ادبي معاصر را   توجهي به واقعيت  توان  بي  ها مي  خوبي ترسيم نشده است؛ به اين كاستي
  .نيز افزود

هـاي شـعر معاصـر ـ اصـطلاحي كـه از سـوي          ها براي معرفي جريان  گويا اولين تلاش
تبيين ويژگي ها، اختلافات و اشتراكات شاخه هاي شعر معاصر اعـم  «محققان معاصر براي 

در كتاب صـور و  ) 1: 1385پورنامداريان و طاهري،( »ز كلاسيك و جديد وضع شده استا
اسباب در شعر امروز ايرانِِ اسماعيل نوري علاء صورت گرفته است؛ او پس از آنكه شـعر  

كند، براي هر كدام از   شاخة اصلي شعر نو و شعر موج نو تقسيم مي/معاصر را به دو جريان
تـرين زيـر     شمرد؛ مثلاً از نظـر نـوري عـلاء اصـلي      هايي نيز  بر مي  هها، زير شاخ  اين شاخه

اي كه خود شامل دو شاخة افراطيون و تك   شعر نو حاشيه. 1: هاي شعر نو عبارتند از  شاخه
هـاي جديـد و     شـعر نـوي ميانـه رو شـامل دو شـاخة اصـلي كلاسـيك       . 2شـود    روان مي
هـاي متعـددي چـون      مايي كه آن هم به شاخهشعر نوي ني. 3هاي جديد نو سرا و   كلاسيك

پيشروان، جويندگان، اعتدال گرايان، سنت گرايان، محتواگرايـان، تماشـاگران، ابزارگرايـان،    
نوري ( گردد  تصوير سازان، محافظه كاران، نوآوران، شكل گرايان و عرفان گرايان تقسيم مي

ها آنچه به درسـتي مشـخص     سازي  در اين تقسيم بندي و شاخه )به بعد 132:  1348علاء، 
هايي چون تصوير سازان، تماشاگران، ابزار گرايـان، جوينـدگان،     نيست، تفاوت ميان جريان

اي بـه نـام نـوآوران در ميـان       جداي از اينكه اعتقـاد بـه وجـود شـاخه    . است.... نوآوران و 
امـري از مقولـة    )يعني جرياني كه شاعران آن همه از نوگرايان هسـتند (هاي شعر نو   جريان

هـا را از يكـديگر جـدا سـازد، نيـز ارائـه         حشو زائد است، معيارهاي دقيقي كه اين جريـان 
توان در كتاب شعر نو از آغاز تا   هاي نادقيقي را مي  سازي  نمونة ديگر چنين جريان. شود  نمي

: كنـد   حقوقي در كتـاب خـود از هفـت جريـان اصـلي يـاد مـي       . امروز محمد حقوقي ديد
گرايان، مستزاد سازان و بحر طويل پردازان، نثـر مـوزون نويسـان، چهارپـاره سـرايان،        نكه

  ).5: 1،ج1377حقوقي، ( شاعران مدعي، شاعران موج نو و شاعران نيمايي
ها   ها نيز همانند نمونة قبل ابهام ميان جريان  شود، در اين جريان سازي  آنگونه كه ديده مي

هاي خود را نيز بـر ايـن جريـان      از اينكه نويسنده آشكارا ديدگاه جداي(شود   ديده مي.... و 
هايي چون جريان شاعران مدعي بيش از آنكه نتيجة   ذكر جريان) ها تحميل كرده است  سازي

  .طرفانه حقوقي باشد، نتبجة دخالت دادن باورهاي اوست  نگاه علمي و بي
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اند از چنـين جريـان     كوشيده هاي آن دسته از پژوهشگراني كه  شگفت آنكه حتي تلاش
تر سـازند    هاي ادبي زمان خود نزديك  بنيادي فاصله گرفته، خود را به واقعيت  هاي بي  سازي

به عنوان نمونه بسياري از پژوهشگران معاصر از دو جريان اصـلي  . نيز خالي از ابهام نيست
البته ( اند  خود قرار داده ياد كرده، اين تقسيم بندي را اساس كار) سنتي و نو(در شعر معاصر 

اما نكته اينجاست ) اند  هاي ديگري نيز تقسيم كرده  آنها در ادامه اين دو شاخه را به زير شاخه
هـاي    هاي دقيق و روشن، ابهـام   بندي اوليه هم به دليل فقدان ملاك  كه حتي در همين تقسيم

ري معاصر از كودتا تـا انقـلاب،   هاي شع  به عنوان مثال در كتاب جريان. شود  بسياريديده مي
برخـي از  . هاي ارائه شدن در مرزبندي دقيـق ايـن دو جريـان همـواره كـارا نيسـتند        ملاك
 .... )توجه به قالب غزل، صميميت و سادگي و (گرا   هاي ذكر شده براي جريان سنت  ويژگي

نوگرايـاني چـون   توان در نوگرايان هم مشاهده كرد؛ غزل قالب مورد علاقة   به راحتي مي را
تـر از شـعر     ابتهاج و شفيعي كدكني است؛ صميميت و سادگي در شعر فروغ به مراتب قوي

شاعراني چون رهي معيري است؛ تصاوير جديد نيز تنها خصيصة جريان سنتي نيست و در 
  .هاي متعددي دارد  شعر نوگرايان نيز نمونه

گيرد چراكـه    بيات معاصر را در بر نميها همة اد  تر آنكه دامنة اين جريان سازي  نكتة مهم
هاي اصلي و تاثير گذار ادبيات معاصر ـ كه اتفاقـاً بـا      ها برخي از جريان  سازي  در اين جريان

به عنوان نمونـه  . واقعيت ادبيات معاصر بيشتر ارتباط دارند ـ از قلم پژوهشگران افتاده است 
ها هستند تا آنجا كـه    ان معاصر، ايدئولوژيهاي جريان ساز در دور  ترين مولفه  يكي از اصلي

اي نيز بـه وجـود آورده،     هاي گسترده و پردامنه  ها جريان  بايد گفت برخي از اين ايدئولوژي
؛ بـه راسـتي چگونـه    )4(انـد   ها حضور پر رنگ و قاطعي در ادبيات معاصـر داشـته    تا مدت

هـاي    گرفت؟ جداي از تئوريسـن  توان تاثير جريان قدرتمندي چون ماركسيسم را ناديده  مي
نويسندگان ) قدرتمند به دليل نفوذ آثارشان.... (ادبي قدرتمندي چون طبري، پرهام، سياح و 

نيـز بـه ايـن    ....  اي چون كسرايي، بهرنگي، بزرگ علوي، به آذين و   و شاعران شناخته شده
  .اند  جريان تعلق خاطر داشته

شناسي ادبيـات معاصـر بـه دو دليـل اساسـي        انها در جري  ضرورت توجه به ايدئولوژي
هاست و از آنجا كه ادبيات معاصر مـا متـاثر از     اولاً تاريخ معاصر ما تاريخ ايدئولوژي: است

پيوندهاي محكم ) ها  ادبيات معاصر و ايدئولوژي(جامعة خود بوده است، حتماً ميان اين دو 
برخلاف باور نادرستي . با نوگرايي همراه هستند ها ذاتاً  ايدئولوژي: ثانياً. و استوار وجود دارد

باوري كه ايدئولوژي را به دليل تنگناهاي آن مخالف هـر نـوع   (كه در جامعة ما شايع است 
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تـرين مناديـان نـوآوري در      ها اصلي  بايد خاطر نشان ساخت كه ايدئولوژي)داند  نوآوري مي
  .اند  دورة معاصر بوده

سيه و انگلسـتان در عهـد قاجـار، ايرانيـان در تكـاپوي      هاي ايران از رو  پس از شكست
بسياري از ايرانيان به ضرورت نوسازي ايمان داشـتند امـا   . توسعه برآمده، تجددخواه شدند

اين ناتواني در گفتگوي عباس ميرزا . دانستند، به دامن غربيان آويختند  چون راه چاره را نمي
  :پرسد  عباس ميرزا از ژوبر مي. استبا ژوبر ، فرستادة ناپلئون، كاملاً آشكار 

دلايل پيشرفت شما . چه قدرتي است كه شما را تا اين اندازه از ما برتر ساخته است  آن
و ضعف ثابت ما كدام است؟ شما هنر حكومت كردن، هنر پيروز شدن، هنـر بـه كـار    

كـه در   ايم  دانيد، در صورتي كه ما گويي محكوم شده  انداختن همة وسايل انسان را مي
آيا قابليت سكونت . ور باشيم و به زور دربارة آيندة خود بينديشيم  منجلاب جهل غوطه

و باروري خاك وتوانگري مشرق زمين از اروپاي شما كمتر اسـت؟ اشـعة آفتـاب كـه     
گـذرد، ايـا نسـبت بـه شـما        كه به شما برسد، نخست از روي كشور ما مـي   پيش از آن

كنـد،    هـاي گونـاگون مـي     دگار نيكي دهش كـه بخشـش  نيكوكارتر از ماست؟ آيا آفري
اي . خواسته است كه به شما بيش از ما همراهي كند؟ مـن كـه چنـين اعتقـادي نـدارم     

آيا من هم بايـد كـه   . اي به ايرانيان بدهم  بيگانه به من بگو كه چه بايد بكنم تا جان تازه
آمد تـا شـهرهاي شـما را      مانند اين تزار مسكو كه كمي پيش از اين از تختش پايين مي

تماشا كند، از ايران و تمام اين دستگاه پوچ ثروت دست بكشم؟ يا بهتـر آن اسـت كـه    
ة يك شـاهزاده اسـت، از او   مرد خردمندي جستجو كنم و هرچه را كه شايسته و بايست

  ).128:  1347ژوبر، ( بياموزم

هـايي    شد؛ نسخه  تجويز ميمختلفي براي آن ) ها  نسخه(هاي   اما اين دردي بود كه درمان
دليل اين امـر تنـوع   . هاي متفاوت در ايران گرديد  كه به نوبة خود سبب پيدايش ايدئولوژي

دانيم كه مدرنيته و مفاهيم آن چـون    مي. توسعه و پيشرفت در غرب بود) ها  نسخه(هاي   مدل
داشـته  آزادي تفسير يكسـاني در غـرب نداشـته، در كشـورهاي مختلـف معـاني متفـاوتي        

توسـعه و پيشـرفت در فرانسـه و    ) نسـخه (به عنـوان مثـال مـدل    ) 103: 1386برلين،(است
انگليس مدلي ليبرال و پارلماني بود حال آنكه تمركز گرايي و ناسيوناليسم مدلي بود كـه در  

توان به مدل ماركسيستي اشاره كرد كه اگرچه   ها مي  شد؛ از ديگر مدل  آلمان به كار گرفته مي
اظ نظري براي اولين بار در اروپا مطرح گرديد امـا تحقـق عينـي خـود را در روسـيه      به لح

  .مشاهده كرد
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هاي متفاوتي بـراي    ها هنجارها و آرمان  ايدئولوژي/هر كدام از اين الگو(اين تنوع الگوها 
سبب پيدايش احزاب و ) توسعه داشتند و نگاه آنها به انسان و جامعه با يكديگر متفاوت بود

هـا در ايـران     ايـدئولوژي / ترين اين الگـو   اصلي. هاي متفاوت در ايران نيز گرديد  ئولوژيايد
  :عبارت بودند از

  .ليبراليسم كه در دورة مشروطه و تاسيس مجلس ملي ايدئولوژي غالب بود. 1
اي اسـت كـه دولـت بـه شـدت از آن        ناسيوناليسم كه در دورة رضاخان ايـدئولوژي . 2

  .كند  حمايت مي
ماركسيسم كه اگرچه هرگز طرفداران آن در ايران موفق به تشكيل دولتي ماركسيستي  .3

نشدند، اما به واسطة فعاليت احزابي چون اجتماعيون عـاميون و بعـدها حـزب تـوده نفـوذ      
  .اي در ايران و در ميان روشنفكران داشت  گسترده

بودند، لاجرم از ضرورت  هاي آنها كه خواستار نوسازي جامعه  ها و تئوريسين  ايدئولوژي
گفتندبه عنوان نمونه احسان طبري ، تئوريسين   نوسازي ادبيات و دگرگوني آن نيز سخن مي

شناخته شدة حزب توده، در سخنان خود در نخستين كنگرة نويسندگان ايران با همان تعابير 
  :كند  رايج در ايدئولوژي ماركسيسم اينگونه از ضرورت نوگرايي دفاع مي

طور كه امروز در كشور ما برخي از نويسندگان و شعرا دچار اشكالات بسـياري  همان 
اي از تخيلات قدم بگذارند،   هستند تا بتوانند قيود كهنة هنري را شكانده و در پهنة تازه

باكي در جهان هنر پيدا شدند تا توانستند پرده از پـيش    همان طور در اروپا انقلابيون بي
هاي نويني را در ايجاد جمال هنري بنمايانند، همان طور كه   د و جادههاي تازه بردارن  افق

ارستوكراسي و استبداد فرانسه در مقابل نهضت مردم مقاومت خونين كـرد و شكسـت   
خورد، همان طور كلاسيسم به هنر ارستوكراسي و فئوداليته در مقابل رمانتيسم مقاومت 

  ).234: 1384طبري، ( كرد و عقب نشست

هاي موهومي   هاي اصلي ادبيات معاصر وقتي با توجه به جريان  توجهي به جريان  اين بي
هاي ادبـي    شود، ابهام در جريان  هاي ادبيات معاصر همراه مي  نامه  چون رمانتيسيسم در درس

هـايي چـون جريـان      به نظر نويسندة اين سطور انتخاب عنوان. رسد  معاصر به اوج خود مي
به دلايلي كار چندان عالمانه و صحيحي نيست؛ اشـاره بـه همـة ايـن     ... رمانتيسيم فردي و 

توان به انتقادات   دلايل از حوصلة اين نوشتار خارج است اما به عنوان يكي از اين دلايل مي
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اشاره كرد؛سعيد نفيسـي بـا تاكيـد بـر نادرسـتي چنـين       ... بزرگاني چون نفيسي، خانلري و 
  :نويسد  آن مي جرياني در ادبيات معاصر دربارة

اگر سبك رمانتيك را تنها در توسعه و پرورش احساسـات و تصـورات و تخـيلات و    
مبالغة شاعرانه بدانيم و از جزئيات ديگر مدني و تاريخي و اجتماعي چشـم بپوشـيم و   

... هاي عارفانـه و    بخواهيم در ادبيات فارسي نظيري براي آن پيدا كنيم، برخي از مثنوي
شـود، در سـبك رمانتيـك      صور بيش از حقيقت جويي در آن ديده مـي را كه تخيل و ت

ولي با اين همه بهتر است بگوييم كه در ادبيات ايران مطلقاً سـبك رمانتيـك بـه    . بدانيم
  ).40:  1340نفيسي، ( همان مصداقي كه در اروپا داشته ديده نشده است

خانلري و نفيسي ـ كه بـا    رغم چنين انتقاداتي از سوي بزرگاني چون  با اين حال و علي
ادبيات فرانسه آشنايي عميقي داشته، سخنشان از سر آگاهي بـوده اسـت ـ همچنـان شـاهد      

عـالي عبـاس   (هـاي ادبيـات معاصـر هسـتيم      نامـه   هاي مشكوك در درس  حضور اين جريان
ها بيش از آنكـه ريشـه در واقعيـت داشـته       آيد اين جريان سازي  به نظر مي)143: 1391آباد،

هـاي غربـي در     تراشي بـراي مكتـب  /اشد، بخاطر علاقة برخي پژوهشگران در معادل يابيب
اي   يعنـي همانگونـه كـه برخـي از صـادق چوبـك نويسـنده       . ادبيات معاصـر ايـران اسـت   

اند، برخي ديگر با تقليل رمانتيسيم به بيـان احساسـات شـاعراني چـون       ناتوراليست ساخته
  .اند  ردهمشيري را شاعري رمانتيك معرفي ك
بيـان  (هاي عام   هايي اين است كه چون بر تعدادي مولفه  ايراد اصلي چنين جريان سازي

، هـر  )و كدام شاعر يا نويسنده است كه با احساس بيگانـه باشـد  (بنا شده است) احساسات
  .توان ذيل آن قرار داد  را مي) از رودكي تا شاملو(اي   شاعر يا نويسنده

 

  گيري نتيجه. 6
هاي نوگرا از سوي نهادهاي دانشگاهي ديـري نپاييـد و     در برابر شعر نيما و جريان مقاومت

ر  ) چه نظم و چـه نثـر  (به ادبيات معاصر ) به ويژه نخبگان(پس از اقبال عمومي جامعه  و پـ
به واسطة انتشار آثار برجسـتة شـاعراني چـون اخـوان و     (برگ شدن كارنامه ادبيات معاصر 

ضرورت حضور ادبيات معاصر در ميان .. ) زاده، هدايت و   ن جمالشاملو و نويسندگاني چو
همــين ضــرورت ســبب تــاليف . دروس رشــتة زبــان و ادبيــات فارســي احســاس گرديــد

ها عبارتند از چشـم    نامه  هاي متعددي براي ادبيات معاصر شد؛ مهمترين اين درس  نامه  درس
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ايـرانِ اسـماعيل حـاكمي،  بررسـي     انداز شعر نو فارسيِ حميد زرين كوب، ادبيات معاصر 
ها محمد جعفرياحقي، چشم انداز معاصر   ادبيات امروز ايران محمد استعلامي، جويبار لحظه

هـا تـا حـدود زيـادي در ارائـة        نامه  رغم اينكه اين درس  علي... . ايران سيد مهدي زرقاني و 
از ادبيـات معاصـر در ايـن    اند، اما تصوير ارائـه شـده     تصويري از ادبيات معاصر موفق بوده

ها و ابهاماتي نيز دارد؛ ابهاماتي كه براي رسيدن   ها هنوز چندان شفاف نبوده، تيرگي  نامه  درس
به عنوان نمونه نه تنها هيچ يـك از  . نامة قابل قبول بايد آنها را برطرف ساخت  به يك درس

انـد بلكـه بـا كاسـتن و       ئه ندادهارا» معاصر بودن«ها تعريف روشن و دقيقي از   نامه  س  اين در
معاصر بودن را بايد مفهومي فلسـفي دانسـت و نـه    (به مفهومي زماني » معاصر بودن«تقليل 
از ديگـر  .انـد   ابهاماتي مانند مشخص نشدن سرآغاز ادبيات معاصر را به وجود آورده) زماني
به مفهومي زمـاني،  » بودن معاصر«توان به مواردي مانندتقليل   ها مي  نامه  هاي اين درس  كاستي

هاي ادبيات معاصر و   نامه  رويكرد نابسندة پژوهشي، ناديده گرفته شدن اسناد در تاليف درس
  .ها اشاره كرد  شناسي  ابهام در جريان

  
  ها وشتن پي

هايي شده است   هاي تاريخ ادبيات معاصر بحث  نامه  دربارة مفهوم ادبيات معاصر در برخي از درس.1
ترين بحثي كه در اين بـاره    با اين حال جامع) 47: 1387و حسين پور چافي، 30: 1391، زرقاني(

دكتـر  . كتاب نظرية تـاريخ ادبيـات اسـت   » تاريخ ادبي و مفهوم معاصرِ«انتشار يافته است، فصل 
هاي زندة   محمود فتوحي در اين فصل با اشاره به پر مناقشه بودن مفهوم معاصر در اغلب فرهنگ

ترين موضوعات مناقشه برانگيز مفهوم معاصر بـودن اشـاره     به اصلي) 165:  1387توحي، ف(دنيا 
هـا ـ كـه اسـاس       يكي از اين دريافـت . كنند  هاي گوناگون از اين مفهوم را ذكر مي  كرده، دريافت

 ـ     ودن را در معنـي مـدرن بـودن    بحث در اين مقاله هم بوده است ـ دريافتي اسـت كـه معاصـر ب
  ). 169: همان( دارد نظر در

بهـار در پـيش از مشـروطه    . اين دگرگوني ديدگاه بهار در آثار او آشـكارا انعكـاس يافتـه اسـت    . 2
بود؛ اين رويكرد در جدال قلمي او با )چه در سياست و چه در شعر (خواستار تحولات تدريجي

فـوري و   او در پاسخ به مقالة رفعت ـ كه خواهـان تغييـرات   . شود  تقي رفعت به خوبي ديده مي
خواهيم   است كه ما مي] شعر فارسي[اين عمارت « :نويسد  بنيادين در سياست و ادبيات بود ـ مي 

هاي آن را تغيير بدهيم و اخيراً بـا    هاي خرد نشدني آن را به عقيدة خود ما نگاه داريم و ايوان  پايه
  .) 393: 2ج:1351بهار، ( »تري بريزيم  همين مصالح مندرجاً بناي نوآئين
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خواهي جاي خـود را    هاي تدريجي، پس از شكست مشروطه  اين نگاه بهار به تحولات و دگرگوني
دهد؛ در اين دوره است كه بهـار بـا نفـي تكامـل تـدريجي از ضـرورت         به تحولات انقلابي مي

  :گويد  تحولات اساسي و بنيادين و سريع سخن مي
ت، معذالك چون براي حيات فعلي مـا  تر اس  تر و طبيعي  اصلاحات تدريجي با اينكه عملي

داراي مخاطرات حتمي و فوري خواهد بود، ما ناچاريم اصلاحات خودمـان را بـه طريـق    
انقلاب اداري و تجدد سريع ابتدا كرده و از هر فداكاري و از خودگذشتگي كه در وصـول  

  ).378، ش 3ه ق، س 1337بهار،(، دريغ نكنيم به اين مقصود لازم است
: ثي كامل دربارة جريان شناسي و حدود  و ثغور آن رجوع شود به كتاب بانگ در بانـگ براي بح. 3

نوشـتة قـدرت االله    1380تـا   1359طبقه بندي، نقد و تحليل جريان هاي شعري معاصر ايران از 
  . 39تا  19طاهري صص 

هـايي چـون     دكتر زرقاني در كتاب چشم انداز شعر معاصر با اشاره به تـاثير فـراوان ايـدئولوژي   . 4
اجازه بدهيد به جهت اينكـه ناسيوناليسـم در ادبيـات    «: نويسند  ناسيوناليسم در ادبيات فارسي مي

معاصر به عنوان يك ايدئولوژي بسيار مهم ـ كه مورد نظر اكثر شاعران بود ـ جايگـاهي خـاص      
  ).160: 1383زرقاني،(» ...تر به اين بحث بپردازيم   داشته، كمي دقيق

  
  نامه كتاب

  .، يا مرگ يا تجدد، تهران، اختران)1384(ـ آجوداني، ماشاءاالله
  .جا  ،مكتوبات، بي)بي تا(ـ آخوندزاده، فتحعلي

  .، انديشه هاي ميرزافتحعلي آخوندزاده، تهران، خوارزمي)1349(ـ آدميت، فريدون
  .، تهران، زوار)جلد2(، از صبا تا نيما )1375(ـ آرين پور، يحيي
  .، مفاهيم سياسي و اجتماعي در شعر مشروطيت، تهران، كوير)1390(ـ اصيل، حجت االله
خاطرات فردريـك اوكـانر، ترجمـة حسـن     : ، از مشروطه تا جنگ جهاني اول)1395(ـ اوكانر، فردريك

  .زنگنه، تهران، شيرازه
  .، آزادي و خيانت به آزادي، ترجمة عزت االله فولادوند، تهران، ماهي)1386(ـ برلين، آيزايا

  .، ديوان اشعار، تهران، نگاه) 1387(حمد تقيـ بهار، م
، چـاپ شـده در نوبهـار، سـال دوم،     »سياست ايران قهرمان مي خواهـد «، )ق.ه 1332(ـ بهار، محمدتقي

  )41شمارة 
  .چاپ شده در نوبهار، سال دوم، شمارة دوم» مباحث اخلاقيه«، )ق.ه 1332(ـ بهار، محمدتقي
  .چاپ شده در زبان آزاد، شمارة يازدهم» يا روح قانوناستبداد «، )ق.ه 1335(ـ بهار، محمدتقي

  رساله اي در باب حكومت قانون، به كوشش حوريه سعيدي، : ، منهاج العلي)1389(ـ بهبهاني، ابوطالب
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  .تهران، ميراث مكتوب
  .، روشنگران ايراني و نقد ادبي، تهران، سخن)1380(ـ پارسي نژاد، ايرج

  »نگاهي انتقادي به جريان شناسي هاي شعر معاصر«، )1385( طاهريـ پورنامداريان، تقي و قدرت االله
چاپ شده در فصلنامة علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا، سال پانزدهم و شـانزدهم، شـمارة    

  پنجاه
  .و ششم و پنجاه و هفتم
  .ن، تجار، مشروطيت و دولت مدرن، تهران، نشر تاريخ ايرا)1384(ـ ترابي فارساني، سهيلا
  .، چاپ شده در روزنامة كاوه، تهران، اساطير»دورة جديد«، )1384(ـ تقي زاده، سيدحسن
  .، روح روشنگري، ترجمة عبدالوهاب احمدي، تهران، آگه)1387(ـ تودوروف، تزوتان

  ، )1357(تا انقلاب) 1332(از كودتا: ، جريان هاي شعري معاصر فارسي)1387(ـ حسين پور چافي، علي
  .اميركبيرتهران، 

  .، شعر نو از آغاز تا امروز، تهران، ثالث)1377(ـ حقوقي، محمد
  .، پيشگامان نقد ادبي در ايران، تهران، سخن)1380(ـ دهقاني، محمد

  .، چشم انداز شعر معاصر ايران، تهران، ثالث)1383(ـ زرقاني، سيد مهدي
  تحرير: ي شعر ايران در قرن بيستمجريان شناس: ، چشم انداز شعر معاصر ايران)1391(ـ زرقاني، مهدي
  . دوم، تهران، ثالث

  .، چشم انداز شعر نوي فارسي، تهران، توس)1358(ـ زرين كوب، حميد
  .محمود مصاحب، تهران، چهر   ، مسافرت به  ارمنستان و ايران، ترجمه)1347(ـ ژوبر، آمده
  .كسرائيان، تهران، شباهنگ، انقلاب فرانسه، ترجمة عباس مخبر و نصراالله )1370(ـ سوبول، آلبر
  .هنر و ادبيات، به كوشش ناصر حريري، تهران، نگاه  ، درباره)1385(ـ شاملو، احمد

  .، موسيقي شعر، تهران، آگه) 1386(ـ شفيعي كدكني، محمدرضا
در جستجوي ريشه هاي تحول شعر معاصر ايران، : ، با چراغ و آينه)1390(ـ شفيعي كدكني، محمدرضا

  .تهران، سخن
  .تهران، مركز ) جلد4(، تاريخ تحليلي شعر نو )1381(شمس لنگرودي ـ

طبقه بندي، نقد و تحليل جريان هاي شعري معاصر ايـران  : ، بانگ در بانگ)1392(ـ طاهري، قدرت االله
  .، تهران، علمي1380تا  1357از 

  ان ايران، به چاپ شده در نخستين كنگره نويسندگ» بحث درباره نظم معاصر«، )1384(ـ طبري، احسان
  .اهتمام نورالدين نوري، تهران، اسطوره

  .، جريان شناسي شعر معاصر، تهران، سخن)1390(ـ عالي عباس آباد، يوسف
  .، جاودانه زيستن و جاودانه ماندن، به كوشش بهروز جلالي، تهران، مرواريد)1375(ـ فرخزاد، فروغ
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  .م، مجموعه اشعار، تهران، گل مري) 1378(ـ فرخزاد، فروغ
  ، نظريه تاريخ ادبيات با بررسي انتقادي تاريخ ادبيات نگاري در ايران، تهران، )1387(ـ فتوحي، محمود

  .سخن
چاپ شـده در روشـن نگـري    » در پاسخ به پرسش روشن نگري چيست؟«، )1386(ـ كانت، ايمانوئل 

  .چيست؟، گرد آورنده ارهارد بار، ترجمة سيروس آرين پور، تهران، آگه
بازتاب واقعة مشروطه در مجموعه اي از مكاتبات : ، تا چه شود؟)1395(ش، حاج محمدحسينـ كتابفرو

  .تجاري حاج محمدحسين كتابفروش، به كوشش سيروس سعدونديان، تهران، شيرازه
  .، فروغ فرخ زاد، شيراز، داستان سرا)1383(ـ كراچي، روح انگيز

  .لي تقوي، تهران، مركز، ناسيوناليسم، ترجمة سيدمحمد ع)1388(ـ گلنر، ارنست
  .، مشروطه و جمهوري، تهران، گستره)1381(ـ ملائي تواني، عليرضا

  .، شاهكارهاي نثر فارسي معاصر، تهران، سمعرفت)1340(ـ نفيسي، سعيد
  .، صور و اسباب در شعر امروز، تهران، بامداد)1348(ـ نوري علاء، اسماعيل
  .تهران، جامي، جويبار لحظه ها، )1387(ـ ياحقي، محمد جعفر

 


